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ایــن مقاله به معرفی دو نظام‌نامه دربارۀ آموزش معلمــان می‌پردازد. نظام‌نامه‌ها در واقع اشاره
همان آیین‌نامه‌ها و قوانین مربوط به بخش های مختلف نظام آموزشی است که بررسی آن‌ها ما را با دیدگاه‌های 
سیاستگذاران و زمینه‌های اجتماعی آن دوران آشنا می‌سازد. پیش از پرداختن به متن نظام‌نامه‌ها، سخنی دربارۀ 
مفهوم و پیشینۀ نظام‌نامه‌ها در ایران ارائه می‌شود. پس‌ازآن هم مختصری دربارۀ چگونگی تشکیل وزارت معارف 
و لزوم تربیت معلمان برای پیشبرد مقاصد آموزشی سخن خواهیم گفت. نظام‌نامه‌هایی که در ذیل خواهد آمد 

عبارت‌اند از: »نظام‌نامۀ دارالمعلمین مرکزی«، »قانون تربیت معلم و نظام‌نامۀ قانونی اجرای آن«.
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نگاهی به پیدایش نظام‌نامه در ایران
داخلی  انتظامات  آیین‌نامۀ مشخص‌کنندۀ  و  »مقررات  فرهنگ‌نامه‌ها  در  »نظام‌نامه« 
هر دستگاه« تعریف شده است. این تعریف ناظر بر گردش امور جاریه و اختصاصی در هر 
دستگاه دولتی و عمومی است و امروزه آن را بخش‌نامه و دستورالعمل سازمانی و وزارتی 
به‌ویژه  مختلف  قوانین  مفاد  باتوجه‌به  که،  داشت  اذعان  باید  می‌کنند. علاوه‌برآن،  اطلاق 
در دوره‌های اولیۀ مجلس شورا، »نظام‌نامه« را دستورالعمل‌های اجرایی و عملیاتی برای 
»اجرای قوانین« تعریف کرده‌اند. وزارتخانه یا سـازمان ذیـربط شیوه‌نامه و دستورالعمل را 
برای اجرا و برقرار کردن یا در اصطلاح »پیـاده کـردن« صحیـح و آسان قانون به‌صورت 
کارشناسی یا لحاظ کردن و تعیین جزئیات تهیه می‌کردند. همچنین علی‌الاطلاق در متن 
قانون، مرجع و مقام »تصویب‌کنندۀ« آن »دستورالعمل اجرایی« معیّن می‌شد که معمولاً 
وزیر یا عالی‌ترین مقام دستگاه دولتی و عمومی یا هیئت وزرا یا حتی در مواردی شخص 

پادشاه بود. آیا می‌شود تاریخ دقیقی برای پیدایی نظام‌نامه و استفادۀ آن‌ها تعیین کرد؟ 

nazilanazemi90@gmail.com..........................................................................................................................................پژوهشگر اسناد و تاریخ معاصر *

 بررسی نظام‌نامه‌ها 
در تاريخ تعليم‌وتربيت

قسمت ) 1 (



40
سال سوم    شماره‌ یازدهم 

   پاییز 1399 

 تاریخ آموزش‌و‌پرورش

 از مکتوبات تاریخی چنین استنباط می‌شود که »نظام‌نامه«
مـربوط  کـه  دانستـه‌اند  اخـتصاصی  اجرایی  شیوه‌نامـۀ  را 
یا  امور  از گردش  اعـم  به مجموعـه‌ای تشکیلاتی در کشـور 
وظایف ارجاعی به مأموران، به فرمان شاه یا صدراعظم و دربار 
و وزیر یا حتی در مواردی »مقاوله‌نامه‌های حقوقی و اجرایی« 
فی‌مابین‌دول و ممالک نیز است. به‌این‌ترتیب، شاید بسیاری 
را  قاجار  دورۀ  گسترده‌تر  به‌صورت  و  صفویه  دوران  محققانْ 
آغاز استفاده از این قانون‌نامه‌های داخلی بدانند. شاید به‌لحاظ 
تقسیم‌بندی‌های حکومتی و تنوع نهادهای اجرایی چنین باشد، اما 
 با نگاهی دقیق‌تر به تاریخ می‌توان نمونه‌هایی، شاید نه به این نام،

اما کم‌وبیش مشابهی یافت. 
بیایید کمی بیشتر به عقب برگردیم. در میان چندین هزار 
لوح گلی به‌دست‌آمده در تخت‌جمشید و شوش الواحی وجود 
دارد که مشخص‌کنندۀ وظایف نهادهای سیاسی و اجتماعی تا 
وظایف کارگران، سرکارگران و معماران سازندۀ تخت‌جمشید و 

چگونگی دریافت حقوق آنان است. 
بعدها در دورۀ اشکانیان با تشکیل اولین مجلس قانونگذاری در ایران )مجلس مهستان( 
وجود قانون‌نامه‌هایی الزامی بود که می‌توانستند برای مثال، وظایف نمایندگان، تعداد اعضا 
یا نحوۀ انتخاب آنان و وظایف دیگر نهادها را مشخص کنند. همچنین در دورۀ ساسانیان 
می‌توان نمونه‌هایی از این قبیل قوانین را در لابه‌لای آثار باقی‌مانده از آن دوران یافت. هرچند 
نزدیک به دوازده قرن خبری از مجلس شورا و قانونگذاری در ایران نبود، اما این به معنای 

نبود قانون‌نامه‌ها یا نظام‌نامه‌ها نیست.
حقیقت این است که در پی صدور فرمان مشروطیت و اوَان برپایی مجلس بیشتر با این 
واژه )نظام‌نامه( روبه‌رو می‌شویم. درواقع، هر چیزی که اساس و بنیان یک »نهاد قانونی« 
اینکه می‌بینیم در  را ترسیم می‌کرد و تشکیل می‌داد با نام »نظام‌نامه« می‌شناختند. کما
میان عموم و حتی خواص مصطلح و شایع بود که جمعی از اصحاب و زعما و روشنفکران 
و آگاهان، از قبیل حسن مشیرالدوله، صنیع‌الدوله، مهدی‌قلی‌خان مخبرالسلطنه، در مدرسۀ 
نـظام مشـغول تـدوین و تنـظیم »نظام‌نامۀ مجلس«اند! کـه منـظور از نظام‌نـامه همـان 
»قانون اساسی« بوده که در بعضی مکتوبات تاریخی از آن به »آیین‌نامۀ داخلی مجلس« 

نیز یاد شده است.
 این نوشته‌ها نشان می‌دهد که ظاهراً تفاوت روشن و دقیقی بین فرمان شاه به‌عنوان 
دستور حکـومتی یا قـانون به‌عـنوان مصوبۀ مجـلس یـا آیین‌نامۀ وزارتی و دولتی به‌عنوان 

شیوه‌نامه‌های عملیاتی و اجرایی نبوده و نظام‌نامه  متفاوت از همۀ آن موارد بوده است.

منظور از نظام‌نامه 
همان »قانون 
اساسی« بوده که 
در بعضی مکتوبات 
تاریخی از آن به 
»آیین‌نامۀ داخلی 
مجلس« نیز یاد 
شده است
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نظام‌نامة قانون
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با استمرار کار مجلس شورای قانونگذاری معلوم شد که همۀ جزئیات و دستورالعمل‌ها 
را نمی‌تـوان در مـتن قـانون آورد و بایـد قـانون مشعر بر »اسـاس و بنیـان« باشـد و به 
دستورالعملی‌جزئی‌تر، دقیق‌تر و به اصطلاح امروز کارشناسی‌شده نیاز است که آن را منوط 
به »تعیین و تصویب« دستگاه و وزارت زیربط و ذیصلاح بداند. با رجوع به متن اکثر قریب 
به اتفاق قوانین ملاحظه می‌شود که وزارتخانه و وزیر نیز مرجعِ تعیین‌کننده و تصویب‌کنندۀ 
آن  برای  که  را  اهمیتی  مناسب  مواردی  در  اما  می‌شدند،  شناخته  آیین‌نامه  یا  نظام‌نامه 
دستورالعمل و شیوه‌نامه‌های اجرایی قائل می‌شدند مرجع تصویب‌کنندۀ آن مقررات نظام‌نامه 

و آیین‌نامه‌ای می‌توانست شخص پادشاه یا هیئت وزراء را هم شامل شود.
من باب نمونه جالب است که بدانیم اولین قانون مصوب ۱۲۹۰/۲/۲۱ شمسی در مجلس 
دوم ثبت اسناد )و نه املاک( راجع به کیفیت ثبت و درج و به اصطلاح رسمیت‌بخشی اسناد 
تنظیمی عادی یا محاضر شرع علما )با الصاق تمبر بر اصل سند برای حق‌الثبت به قرار ۸۰۰/۱ 
با نام »دفاتر مباشرت ثبت«،  در منقول و ۶۰۰/۱ در غیرمنقول( در دفاتر مخصوصه‌ای، 

مکتوب می‌شد و به‌لحاظ اهمیت خاصه‌ای که به گمان قانونگذاران در کاهش دعاوی و 
کسر مراجعات به عدلیه داشت دستورالعمل اجرایی را، حتی در قطع و اندازۀ دفاتر مربوط و 
تعداد ستون‌ها و اینکه دارای چه ملاحظاتی باشد، به »شخص پادشاه« محول می‌کرد. بعداً 
در قانون ثبت اسناد و املاک ۱۳۰۲ و ۱۳۱۰ شمسی این اختیار به وزیر عدلیه محول شد.

درکل باید گفت که این شیوه‌نامه‌های اجرایی و عملیاتی مرتبط با نحوۀ اجرایی قانون 
یا شیوۀ دستورالعمل‌های مربوط به کم‌وکیف و ترتیبات و چگونگی شکل‌گیری و بنیان 
نهادن دستگاه‌های دولتی و عمومی با واژه‌های گوناگون نظام‌نامه، آیین‌نامه، دستورالعمل یا 
شیوه‌نامه نامیده می‌شد و تا چند دهه بعد از برپایی مجلس تمایزی میان آن‌ها وجود نداشت.

شایان ذکر است، در قوانین مصوب مجلس در دورۀ اولیه 
و  ایاب  هزینۀ  اندازۀ  به  عملیاتی  و  اجرایی  جزئیات  عمدتاً 
ذهاب فلان محقق و خبره )کارشناس( هم در متن قانون 
می‌آمد و به مرور رویۀ ارجاع جزئیات به آیین‌نامه و نظام‌نامه 

رایج می‌شد.
جالب است اشاره کنیم که در تبیین و تشریح »عدم تمایز 
معنایی و شکلی« میان واژه های »نظام‌نامه« و »آیین‌نامه« 
و غیرهما که در قانون دفاتر اسناد رسمی خرداد 1316 که 
دومین قانون اختصاصی دفترخانه ها بعد از اولین قانون در 
بهمن 1307 بود )که طی آن دفاتر به سه درجه تقسیم شدند 
و براساس اهمیت و میزان معاملاتی می توانستند تنظیم سند 
نمایند( در جای‌جای قانون، تعیین جزئیات را به آیین‌نامه 
از تدوین و تصویب وزیر،  محول و مرجوع کردند، ولی بعد 

رشدیه در جوانی
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عنوان آن را »نظام‌نامه« تغییر دادند یا بالعکس. این تغییر 
البته ادامه نیافت و در روند تغییرات بعدی در متن قوانین 
بیشتر با عنوان »آیین‌نامه« مواجهیم و واژۀ نظام‌نامه دیگر 

متروک می شود.

لزوم تربیت معلمان ماهر
نياز به تعليم‌وتربيت و آمـوزش كـودكان در ابتدای دورۀ 
قاجار هرگز ماننـد امروز دل‌مشغولی اصـلی خانـواده‌ها نبـود. 
روحانيان و علمـا‌ معمولاً باسوادترين قـشر جامعـه محسوب 
ايران وظيفۀ  می‌شـدند. به‌همين‌سبب، در بيشتر شهرهای 
و  روحانيـان  بر‌عهـدۀ  و جوانان  تربيت كودكـان  و  آموزش 
حوزه‌هـای علميـه بود. در كنـار حوزه‌های علميه‌ نهاد سنتی 
اعتماد  نه‌تنها طرف  كه  داشت  وجـود  ديـگری  قـديمی  و 
بار  بيشترين  علميه  حوزه‌های  از  پـس  بود، ‌بـلكه  مـردم 
دوش  بر  دورۀ صفويه  از  پيش  از  را  كودكان  تعليم‌وتربيت 

میك‌شيد. مكتب‌خانه‌ها هرچند از ساختار ساده‌ای برخوردار بودند، قواعد و مقررات خاص 
خود را برای تربيت و آموزش داشتند. اين مكتب‌خانه‌ها كه تا زمان تشيكل اولين مدارس 
جديد در دورۀ حكومت ناصرالدين شاه تنها مراجع فراگيری علم در دورۀ ابتدايی بودند از 

زمان تشيكل اولين مدرسه‌ها سيری نزولی يافتند و به‌تدريج از اهميت آنان كاسته شد. 
برای پرداختن به علم و دانش و  بود  اميركبير فرصتی  عصر صدارت ميرزا تقی‌خان 
حركت به‌سوی تغيير و دگرگونی ساختار جامعه. امیركبير مدرسۀ دارالفنون را برای توسعه 
و تعميق خودآگاهی اجتماعی و تحول ذهنی جامعه به‌سوی درک ضرورت‌های نوسازی و 
ايجاد پشتوانۀ داخلی برای تعليم و گسترش دانش جديد‌ پايه‌گذاری كرد. مدرسه‌ای كه 
به علت ماهيت هدف‌ها، ‌گستردگی وظايف و مسئوليت‌ها و تنوع و تعدد رشته‌ها و سطح 
آموزش آن بسی فراتر از »مدرسه« در عرف جامعۀ ايران و حتی در قياس با ماهيت مدرسه 
در ممالک اروپايی بود. ‌لاجرم بايد آن را نخستين دانشگاه ايران و هستۀ اوليه و زيرساخت 
اولين دانشگاه كشور، ي‌عنی دانشگاه تهران، محسوب داشت. همگام با تغییراتی که دارالفنون 
تعلیم‌وتربیت  به  رویکرد  و  آموزشی  نظام  تغییر  نیاز جامعه،  براساس  و  بود  آن  پرچمدار 
نوین موجبات تأسیس مدارس جدید را در سطوح مختلف تحصیلی فراهم آورد. قدم مهم 
بعدی در راه تعلیم‌وتربیت نوین را میرزا حسن رشدیه برداشت. رشدیه که خود در مدرسۀ 
تربيت‌معلمِ فرانسويان، در لبنان )بیروت(، روش‌های جديد و نوين آموزش الفبا و دورس 
جديدی مانند جغرافيا،‌ تاريخ،‌ هندسه و حساب را آموخته بود همانند امیرکبیر به این مهم 
پی برده بود که برای ارتقای دانش و پرورش جوانانی آینده‌ساز، گذشته از تأسیس مدرسه، 

حاج میرزا حسن رشدیه
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نیاز به افرادی آگاه و معلمانی دوره‌دیده و آشنا به علوم و دانش نوین است. شاید همین 
اندیشه و دیگر ملزومات تربیتی بود که در سال 1315 قمرى منجر به تأسیس انجمن معارف 
به همت احتشام‌السلطنه، ميرزا كريم‌خان سوادكوهى، سردار مكرم، ميرزا يحىي دولت‌آبادى 
و ميرزا حسن رشديه شد. این اقدام کوتاه زمانی بعد منجر به تشکیل شورا‌ىعالى معارف 
شد؛ یعنی، نهادی که تلاش بسیار در كيسان كردن كتاب‌هاى درسى انجام داد و زمينه‌ساز 
تألیف پروگرام و نظام‌نامۀ شورا‌ىعالى معارف شد. هرچند واقعۀ مشروطه و پس از آن وقوع 
استبداد صغير مانع از پیشرفت تعلیم‌وتربیت شد، با تشيكل مجلس دوم شاهد تلاش‌هایی در 
پایان دادن به آشفتگ‌ىهاى آموزشى برداشته شد و در نهایت در 27 شعبان 1328 )برابر با 
11 شهريور 1289ش( مجلس دوم قانونِ ادارۀ وزارت »معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه« 
را تصويب كرد و رسيدگى به امور تمام مدارس و تعليمات كشور را به اين وزارتخانه سپرد.
 از این پس تغییرات در نظام آمـوزشی و تعلیم‌وتربیت سرعت گرفت. با این‌حال مسئلۀ

ایـن‌رو، در سال 1298 شمـسى  کمبود معلمـان با تجربه به‌شـدت احسـاس می‌شـد. از
»دارالمعلمين مركزى« با ریاست ابوالحسن فروغی برای تربيت معلمان تأسیس شد. در این 
النفس  و  مرکز محصلان، گذشته از راه‌ و روش تعلیم‌وتربیت، باید دروسی در زمینۀ معرفئ‌
منطق را نيز، كه با دروس دبيرستان‌هاى متوسطه هماهنگ بود، فراگیرند. همچنین براى 
آنكه محصلان دارالمعلمين به‌صورت عملی با فنون دبيرى آشنا شوند و تجربه کسب كنند 
ىكي از مدارس ابتداىي نيز به دارالمعلمين ضميمه شد تا براى محصلان آنجا امكان كسب 
تجارب تدريس نيز فراهم شود. حال برای آنکه دارالمعلمین مرکزی تبدیل به مركز آموزش 
عالى شود می‌بایست استادانی مجرب و تحصیلکرده، که با چگونگی علمی و عملی تربیت 
معلمان آشنایی داشتند، براى تدريس در دارالمعلمين مركزى به همکاری دعوت می‌شدند. 
برای اطلاع و آشنایی با این استادان، که هرکدام چهره‌ای برجسته در تاریخ فرهنگی و علمی 

ایران‌اند، نام برخی از آنان را در ذیل می‌آوریم.
عباس اقبال آشتيانى، دكتر ابوالقاسم بهرامى، حبيب‌الّل ذوالفنون، غلامحسين رهنما، 
دكتر محمود شيمى، دكتر عيسى صديق، فاضل تونى، عبدالعظيم قريب، مرتضى نجم‌آبادى، 
حسنعلى وزيرى. به‌ایـن‌ترتیب بود که تربیت معلم از نهادی متوسط به دانش‌سرا تبدیل شد 
و در ردیف تحصیلات عالی قرار گرفت و شاید بتوان گفت که راه برای آنچه اندیشۀ نهایی 

امیرکبیر و دیگر روشنفکران بود هموار شد. 

نظام نامۀ دارالمعلمین مرکزی
این نظام‌نامه در جلسۀ چهل وپنجم شورای عالی معارف در 8 بخش و 19 ماده در دی 
ماه 1302 به تصویب رسید. در انتهای نظام نامه آمده است: محسن سلیمانی )وزارت معارف 
و اوقاف و صنایع مستظرفه(. این نظام‌نامه در کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران 

موجود است. 
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در تاريخ تعليم‌وتربيت
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برخی از مواد مهم نظام‌نامه:
برای  مجانی  و  دولتی  است  مدرسه‌ای  مرکزی  دارالمعلمین  اول:  مادۀ   
تعلیمات متوسطه و دارالمعلمین‌های ابتدایی تربیت‌معلم و تهیۀ معلم و 
اعضای اداره‌کننده تربیت می‌نماید و در تعداد مدارس عالیه محسوب است. 
 مادۀ سوم: پروگرام دارالمعلمين مركزى بايد هميشه طورى ترتيب شود كه 
پروگرام رسمى متوسطه را شامل باشد. به‌علاوه، در دورۀ عالى، تحصيلات 

به سه شعبۀ تخصصى منقسم می‌باشد. از اين قرار:
1. شعبۀ ادبى، مشتمل بر ادبيـات فـارسى و عـربى و فـرانسه و تاريخ و 
و  ثـروت ملل  تعليمات مـدنى و كليات  و  فقـه و منطق  جـغرافى و 

غـيرها؛
2. شعـبۀ ريـاضى، مشتمل بر علوم رياضى و متعلقات آن؛

خاصۀ  تحصيلات،  طبیعی؛  تاريخ  و  شيمى  و  فيزيک  متضمن  طبيعى،  شعبۀ   .3
دارالمعلمين براى متعلمين هر سه شعبه كيسان خواهد بود. علوم دينيه و زبان 

فارسى و حسن خط در مواد متوسطه مورد توجه خاص خواهد بود.
دارا  را  ذیل  وظایف  و  حـدود  ریـاست  عادی  وظایـف  علاوه ‌بر  رئیس  مادۀ ششم:   

می‌باشد:
1. تهیه و پیشنهاد نظام‌نامه و پروگرام و بودجه تفصیلی و پیشنهاد جرح و تعدیل آن‌ها 

... ؛
2. پیشنهاد معلمین و اعضای جدید و حفظ مصالح و منافع مدرسه؛

3. رسیدگی به طرز تدریس معلمین و اوضاع اخلاقی مدرسه؛
4. تصویب جزئیات مخارج و تغییراتی که منافی با بودجه نیست؛

5. تصدی یک درس در دورۀ عالی. 
 مادۀ نوزدهم: طرح بودجۀ پیشنهادی دارالمعلمین مرکزی به توسط ریاست معارف و 

رئیس مدرسه تهیه می‌شود.

قانون تربیت معلم و نظام‌نامۀ قانونی اجرای آن
در صفحۀ اول این دفتر آمده است: »قانون تربیت معلم و نظام‌نامۀ قانونی اجرای آن« 

اساسنامه و دستور تحصیلات دانش‌سراهای مقدماتی، ]چاپ[ شهریور ماه 1313.
قانون تربیت معلم که دربردارندۀ قانون تأسیس دانش‌سراهای مقدماتی و عالی است و 
»مشتمل بر هفده ماده است در جلسۀ نوزدهم اسفند ماه 1312 شمسی به تصویب مجلس 

شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی دادگر«. 

عباس اقبال آشتيانى
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 تاریخ آموزش‌و‌پرورش

منابع

1. احتشام، مرتضی )1357(. ایران در زمان هخامنشیان، تهران: شرکت سهامی کتاب‌های جیبی.
2. دولت‌آبادى، یحیی )1362(. حيات يحىي، تهران: انتشارات فردوسى و عطار.

3. راهنماى دانشگاه تهران )ب‌ىتا(. تهران: انتشارات ادارۀ آموزش عالى و دبيرخانۀ دانشگاه.
4. رزمجو، شــاهرخ )1384(. »پرداخت‌های آیینی در گل‌نوشته‌های ایلامی باروی تخت‌جمشید«، نشریۀ باستانشناسی، سال اول، 

ش 1: ۷۱-۶۷.
5. سالنامۀ دانش‌سراى عالى )ب‌ىتا(، 131۳-131۴، تهران: مطبعۀ روشناىي.

6. صورت مذاكرات مجلس دوره دوم تقنينيه )ب‌ىتا(، تهران: چاپخانۀ مجلس.

7. صورت مذاكرات مجلس دورۀ دوم تقنينيه )ب‌ىتا(، تهران: چاپخانۀ مجلس.
8  محبوبى اردكانى، حسین )1370(. تاريخ مؤسسات تمدنى جديد در ايران، جلد اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

9. مستوفى، عبدالّل )1360(. شرح زندگانى من: تاريخ اجتماعى وادارى دورۀ قاجاريه، تهران: انتشارات زوار.
10. وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه، سالنامۀ 1308.

11. وزارت معارف واوقاف و صنايع مستظرفه، سالنامۀ 131۱-131۲، تاريخچۀ معارف ايران.

در مادۀ اول قانون آمده است: »دولت مکلف است از اول فروردین ماه 1313 تا مدت 
پنج سال بیست‌وپنج باب دانش‌سرای مقدماتی و یک باب دانش‌سرای عالی دخترانه در 
طهران و در ولایات ... تأسیس نماید و دانش‌سرای عالی پسرانه را، که بر طبق قانون مصوب 

1308 تأسیس شده است، تکمیل نماید ... .« این ماده دارای یک تبصره است. 
در آخرین ماده آمده است: »وزارت معارف برای اجرای این قانون نظام‌نامه‌های مخصوصی 

تدوین و پس از تصویب کمیسیون معارف مجلس شورای ملی به موقع اجرا می‌گذارد.«
در انتهای این نظام‌نامه آمده است: »این نظام‌نامه که مشتمل بر بیست ماده است در 
تاریخ هفتم امرداد ماه یکهزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب کمیسیون معارف مجلس 
شورای ملی رسیده و به موجب مادۀ 17 قانون اجازه تأسیس دانش‌سراهای مقدماتی و عالی 

مصوب 19 اسفند ماه 1312 قابل‌اجرا است. رئیس مجلس شورای ملی دادگر.«
باز هم در ادامه دفتر اساسنامه و دستور تحصیلات دانش‌سراهای مقدماتی آمده است. 
این اساسنامه دارای 17ماده و 7 تبصره است که سه شنبه 6 شهریور 1313 در جلسۀ 
رسمی 282 شورای‌عالی معارف به تصویب رسید و منضم به دستور تحصیلات دانش‌سراهای 
بودن  دلیل مفصل  به  آورده خواهد شد.   نظام‌نامه‌ها  این  ادامه، متن  در  است.  مقدماتی 
نظام‌نامه امکان چاپ آن مقدور نیست، اما اصل این دفتر در کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد 

دانشگاه تهران موجود است.


